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 ابيتـامبر وهـپي
 پيامبر اسلام(ص) در ديدگاه وهابيتجايگاه 

 سيد مجتبي عصيري 

 
وهابيت همواره به عنوان يك پديدة ديني متفاوت با عقايد قاطبة مسلمانان ظهور 
داشته است و در سايه ترويج چنين عقايدي است كه بدبيني برخي نسبت به 

 بديل آن، پديدار گشته است. هاي بيهاي اصيل اسلام و شخصيت آموزه
حقيقت اين عقايد ارتباط چنداني به اهل سنت نيز ندارد، زيرا در بسياري از اين  در

شود كه در ديدگاه اهل نوشتارها به كلمات كساني همچون ابن تيميه استشهاد مي
باشند، خصوصاً كه اولين منتقدان افكار وهابيت، سنت نيز داراي جايگاه مناسبي نمي

آيد بخشي از معتقدات خاصي است كه شتار مياند. آنچه در اين نواهل سنت بوده
وهابيت دربارة پيامبر اسلام ابراز نموده است و شگفتي اين است كه همواره و در همه 

پردازد. باورهايي كه در ورزد و به تبليغ و نشر آن ميجا بر اين عقايد خاص اصرار مي
ترين شخصيت  مقدسباري خواهد داشت. صورت التزام حقيقي به آن، نتايج بسيار أسف
ترين دين باشد كه خداوند بوسيلة او كاملنزد مسلمانان، شخصيت پيامبر اكرم(ص) مي

ترين مخلوق خداوند نيز ها فرستاده است و كاملخويش را براي هدايت همه انسان
باشد، لكن نگاه وهابيت به اين شخصيت عظيم فاصله فراواني با ديدگاه مسلمانان  مي

 كه در سطور آينده بدان خواهيم پرداخت.پيدا كرده است 
هاي اينترنتي ها به آدرس سايتلازم به ذكر است كه اولاً در برخي از نقل قول
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ترين  باشد كه خداوند بوسيلة او كاملپيامبر اكرم(ص) مي
ها فرستاده است دين خويش را براي هدايت همه انسان

باشد، لكن نگاه د نيز ميترين مخلوق خداونو كامل
وهابيت به اين شخصيت عظيم فاصله فراواني با ديدگاه 

 مسلمانان پيدا كرده است.

ها در قالب اشاره شده است و سبب آن اين نكته است كه هنوز مطالب آن سايت
كتاب در نيامده است تا به كتاب مربوطه ارجاع شود، لكن در استناد و انتساب اين 

 ها به وهابيت هيچ ترديدي وجود ندارد.يتسا
ثانياً غرض نگارنده بر توصيف و گزارش باورهاي وهابيت بوده است و به نقد 
اين سخنان نپرداخته است، زيرا بطلان برخي از اين گفتارها كاملاً آشكار است و 

باشد كه از هدف اصلي اين نگاشته، برخي ديگر نيز نيازمند پژوهش مستقل مي
 است.خارج 

در اين مجال بر آن شديم تا پيامبر اكرم(ص) را از منظر وهابيت، بهتر 
بشناسيم تا جايگاه و منزلت فخر بشر و سيد رسل نيز نزد اين قوم مشخص گردد 

و در منشأ اين سخنان 
كه برگرفته از روايات و 

هاي مشهور به  كتاب
گانه)  صحاح ستهّ (شش

اهل سنتّ است، لَختي 
سخنان  بينديشيم. در

و تا حد هجوم قرار گرفته هتك و مورد  (ص)ت و قداست رسول خدايشخصآنان، 
در مورد عدالت  بيا، يران، فراموشكار، نا آشنا با امور دنشخصي هوسو اندازه 

تنزّل يافته استحر شده و... همسران خود، س . 
خ يتار عقل و و به حكم اتيروا ،اتدر آيي ملّأبا اندك تاين در حالي است كه 

ه اعمال يو حاكمان وقت براي توجبيش نيست  يدروغهمه  نيشود كه ا روشن مي
هاي  جاب ، همچون غصب خلافت الهي و سوار شدن برگرُده مردم،زشت و خلاف خود

اند تا شايد از اين رهگذر بتوانند اندكي خود را  ريخته فروش نيدكلان به جيب راويان 
 .موجه جلوه دهند

 

 هاي وهابيتهفتاوا و ديدگا
هاي اخير از  هايي است كه در سال آيد، تنها آن بخش از اهانت آنچه در ذيل مي

سوي علماي وهابيت عنوان شده و براي رعايت اختصار، از آوردن روايات و مستندات 
 . كنيم اين سخنان كه رواياتي از صحيح بخاري و مسلم است، خودداري مي
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 مقام شامخ پيامبر اكرم(ص)آميز وهابيت به  . فتاواي توهين1

هاي تند و راديكاليسمي  بنيان اعتقادي و مباني فكري وهابيت برگرفته از آموزه
ق) آن را در قرن هفتم هجري پايه نهاد و چهار قرن  728است كه ابن تيميه (م 

ق) و  1205پس از وي با پيماني تاريخي كه ميان محمد بن عبد الوهاب (م 
گري تشديد گرديد و نهايتاً در سال  بسته شد، روند افراطي حاكمان وقت آل سعود

ـ يكي از علماي وهابي حجاز ـ فتوايي صادر كرد و پانزده تن  ابن بلَيهدِق،  1344
از علماي ديگر شهر مدينه نيز حمايت كردند. طي اين فتوا، فرمان به تخريب آثار 

اواي بعدي مفتيان و شعائر اسلامي سرزمين وحي داده شد و زمينه صدور فت
افراطي وهابي در تكفير و كشتار شيعيان فراهم گرديد كه اين داستان تا امروز 

20Fادامه داشته است.

21 
                                                           

د جواد بلاغي در كتاب ٢١ مه محمّ (روزنامه أم القر￯  ها در برخي روزنامه: «نويسد مي الردّ علي الوهابية. مرحوم علاّ
وال  ١٧، تاريخ ٦٩شماره  ابي ق) آمده بود: در ماه مبار ١٣٤٤شّ ک رمضان، شيخ عبداالله بن بليهد ـ قاضي القضات وهّ

ه ترک گفت. وي در جمع علماي شهر مدينه درباره مسائل مختلفي به گفتگو  ه را به قصد مدينه منورّ حجاز ـ شهر مكّ
 پرداخت و در پايان، نظر آنان را درباره متني كه موضوع آن از قرار زير است، خواستار شد:  

الرحيم. نظر و فتواي علماي شهر مدينه منوره ـ كه خداوند فهم و علم آنان را افزون نمايد ـ در مورد بسم االله الرحمن 
نيست و اين اقدام عملي ممنوع  جايز اقدامي چنين اگر و چيست؟ اماكن آن دادن قرار مسجد و ها ساخت بنا بر فراز قبر

 چنين اگر آيا نمود؟ تخريب را آنجا و ممانعت اماكن گونه از نماز گزاردن در اين توان  و مورد نهي شديد است، آيا مي
 گونه ، بايد نماز خواندن در اينگردد  آن در موجود هاي زمين از برداري بهره مانع بقيع قبرستان همچون جاهايي در بنايي

يد و لازم است آعنوان غصب به شمار می به كار اين صورتي چنين در آيا و گردد؟ تخريب ساختمان و گردد منع اماكن
 آنچه از و شده داشته روا ظلم حق، صاحبان به صورت كه غصب صورت گرفته، برطرف گردد؟ چون در اين

 بقيع قبرستان در موجود هاي ضريح كنار در جاهل افرادي كه كارهايي آيا. اند  گرديده منع داشته، را آن استحقاق
، انجام نذورات و روشن كردن چراغ در آن مكان جايز دهند از قبيل دست كشيدن به ضريح، دعا كردنانجام می

 به مكان آن به روكردن قبيل از گيرد  آيا كارهايي كه در كنار حجره پيامبر گرامي اسلام(ص) صورت مي باشد؟ مي
؟ و يا آيا آنچه در دارد حكمي چه مكان آن به كشيدن دست و بوسيدن آن، دور به كردن طواف دعا، غير و دعا هنگام
 جايز جمعه روز يا و فجر از قبل اقامه و اذان بين گفتن ذكر يا و رحمت درخواست قبيل از گيرد  د نبوي صورت ميمسج

 ؟ باشد مي
 اميدوارم. فرماييد بيان خود استناد مورد دلايل همراه به را خود فتواي فوق موارد در  خداوند به شما خير عطا فرمايد!

 ».اه عموم مردم باشيدعلمي همچنان ملجأ و پن موضوعات در
ا جوابي كه از سوي علماي مدينه به سؤالات فوق داده شد، از اين قرار است:  امّ
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 و ندمكه، به مدينه روى آوردشهر وهابيان پس از اشغال از همان زمان بود كه 
بقيع و  قبور ائمه كردند و پس از محاصره و جنگ با مدافعان شهر، آن را اشغال

ام البنين  آن حضرت، قبرهمسران براهيم فرزند پيامبر و اقبور همچون قبر  ديگر
و  (ع)امام جعفر صادقفرزند سماعيل اعبداللّه پدر پيامبر،  هبمادر حضرت عباس، قُ

21Fه همه صحابه و تابعين را بدون استثنا خراب كردندبقُ

22. 

                                                                                                                                        
همه علما بر اين مطلب اجماع دارند كه بنا كردن ساختمان به روي قبور ممنوع است؛ چرا كه احاديث صحيح السندي در «

 به را خويش فتواي و  تخريب چنين اماكني فتوا دادهاند و گروه زيادي از علما به وجوب منع چنين كاري وارد شده
ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول «بوالهيّاج گفته است: ا به خطاب كه اند (رضي االله عنه) مستند دانسته علي از روايتي

يته؛ آيا تو را ب راي كاري كه پيامبر االله صلى االله عليه وسلّم، أن لا تدع تمثالأ إلاّ طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلاّ سوّ
اكرم(ص) مرا براي انجام آن مأمور ساخت، اعزام نكنم؟ پيامبر(ص) به من امر فرمود: هيچ تمثالي را به جاي مگذار 

اين حديث را مسلم روايت نموده  »!كن سطح و همه آنها را از بين ببر! هر قبري را كه از زمين برآمده، با زمين هم
 آن علّت و باشد قبور، نمازگزاردن و روشن كردن چراغ در آن اماكن، مطلقاً ممنوع ميهمچنين مسجد قرار دادن ». است

لعن رسول االله زائرات القبور، والمتّخذين عليها المساجد والسرج؛ «: است كرده روايت عباس ابن كه است حديثي هم
اين روايت را ». ، لعن فرموده استنمايند پيامبر گرامي(ص) زائران قبور و كساني را كه بر فراز قبور چراغ روشن مي

از قبيل  زند مي سر ها از مشتي افراد جاهل در كنار ضريح كه ها رفتار برخي همچنين. اند صاحبان سنن روايت نموده
ب جستن به سوي آنها و نيز دعا كردن براي نزديكان و  دست كشيدن به ضريح، انجام قرباني و نذورات به منظور تقرّ

 جايز آنها انجام وجه هيچ به كه باشد يش در آن مكان، اعمالي حرام و از نظر شرعي ممنوع مياعضاي خانواده خو
؛ شود خودداري نيز مكان آن در نمودن دعا و) ص(پيامبر حجره سوي به روكردن از است بهتر همچنين. باشد نمي

ه و روكردن به سوي آن، جهت قبله است، اما طواف  رد حجره پيامبر(ص) و چرا كه بهترين مكان براي توجّ نمودن گِ
؛ همچنين ذكر گفتن و درود و صلوات فرستادن در اوقات باشد دست كشيدن به آن و بوسيدن آن مطلقاً ممنوع مي

 علم محدوده در كه بود چيزي  آن تمام اين. است شده روايت احاديث در موارد اين كه چنان باشد مذكور ممنوع مي
 .»گنجيد ا ميم ناقص

هر گرديده است. آن ١٥ا امضاي متن فوق ب  حاشيه در) القري ام( روزنامه همان گاه تن از علماي شهر مدينه منوره مُ
، خواه مردم، خوش گذارد خواهند اجرا به را ديني احكام زودي به حكومتي هاي دستگاه«است:  آورده فوق خبر

 » بدارند يا ندارند!
 ه كرد:توان اشار. به عنوان مثال، به اين موارد می٢٢

ه الف) مه، تمام آثار بزرگان  ١٢١٨در سال : تخريب آثار بزرگان در شهر مكّ ه مكرّ ابيان بر شهر مكّ ق پس از تسلّط وهّ
بّه زادگاه پيامبر گرامى(ص) در  لىّ «از جمله قُ عَ بّه زادگاه  حضرت خديجه(س)، »مُ بّه زادگاه على بن ابى طالب(ع)، قُ ، قُ

آثار باستاني باقيمانده بر رو￯ چاه زمزم و نيز بسياري از آثار صالحان را كه يادماني از  آثار باستانى اطراف خانه خدا،
. (ر. ک: گرديدند كردند و هنگام تخريب به نواختن طبل و رقص و آواز خوانى مشغول  عهد نبوي(ص) بود، نابود 

 »).الجبرتى«، به نقل از تاريخ ٢٧كشف الارتياب، علامه سيد محسن امين، ص 
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 ه پيامبر(ص). فتواي هيئت عالي افتاي عربستان در عدم جواز اهداي ثواب ب2
جاست كه هيئت  شأن، مقام و جايگاه رسول خدا نزد بزرگان وهابيت تا بدان

ترين علما و  دائمي إفتاء در عربستان سعودي كه متشكل از چند تن از بزرگ
اهدا ثواب و ختم «اند:  مفتيان اعظم آن سرزمين است، در فتوايي چنين حكم داده

 نيچن گرانيو د امبريچون اصحاب پ باشد، نمى زيقرآن براى رسول گرامى جا

                                                                                                                                        
فاعى، يكى از علما￯ بزرگ اهل سنّت كويت، خطاب : تبديل خانه ام المؤمنين خديجه كبرا به دستشويي و توالت ب) رُ

ابى عربستان مى لى «نويسد:  به علما￯ وهّ َبيبَةِ الأوّ الحْ نينَ وَ ￯ أمِّ المُْؤمِ َ برْ ةِ الْكُ يجَ دِ ةِ خَ يدَ يْتِ السَّ مَ بَ دْ وا هَ ضُ ارِ عَ ْ تُ لمَ يتُمْ وَ ضِ رَ
سُ  بِّ الْ لِرَ نْ رَ يْهِ مِ لَ ل عَ وّ يِ الأْ حْ بطُ الوَ هْ وَ مَ انُ الَّذي هُ ، ألمَْكَ آلِهِ لَيهِ وَ لىَّ االلهُّ عَ المَينَ صَ عَ بِّ الْ لىَ ولِ رَ تُّمْ عَ كَ سَ ، وَ لاَلِ الجْ ةِ وَ زَّ عِ

بيُوتِ خَ  يَاةٍ وَ راتِ مِ وْ هِ دَ مِ دْ دَ هَ عْ انُ بَ ونَ المَْكَ ينَ أنْ يَكُ اضِ َدمِ رَ ا الهْ ذَ نْ هَ َيَاءُ مِ نَ الحْ أيْ نَ االلهِّ؟ وَ َوفُ مِ نَ الخْ يْ أَ ، فَ اتٍ يضَ مِ لاَءٍ وَ
لاَمُ  السَّ لاَةُ وَ لَيهِ الصَّ ريمِ عَ ولِهِ الْكَ سُ لين حبيبه پيامبر(ص) رضايت «؛ »رَ شما به تخريب خانه ام المؤمنين خديجه كبرا أوّ

ن، محل نزول وحى قرآن بود و در برابر اين جنايت داديد و هيچ عكس العملي از خود نشان نداديد، با اينكه آن مكا
ل شود. چرا از خدا نمى ترسيد  سكوت انتخاب كرديد و رضايت داديد كه آن مكان مقدس به دستشويي و توالت مبدّ

، با مقدمه ٥٩(ألنصيحة لإخواننا علماء نجد، يوسف بن سيّد هاشم رفاعى، ص » كنيد؟ و از پيامبر اكرم(ص) حيا نمى
د سعيد رمضان البوطي).دكتر مح  مّ

لونَ «نويسد:  رفاعى در ادامه مى: تبديل زادگاه رسول خدا به محل خريد و فروش حيوانات )ج أوّ َ تُمْ تحُ لْ لاَزِ لتُمْ وَ أوّ حَ
آ لَيهِ وَ الىَ عَ عَ َ االلهُّ تَ لىَّ ولِ االلهِّ صَ سُ ارِ رَ نْ آثَ بَاقِيَةِ مِ ةِ الْ عَ بُقْ مَ الْ دْ م هَ كُ أبَ تُمْ دَ لْ عَ جَ لِدَ وَ ةُ الَّتي وُ يفَ بقعةُ الشرَّ يَ ألْ هِ ، ألاَ وَ لَّمَ سَ لِهِ وَ

يَ  تَبَةٍ هِ كْ ونَ إلىَ مَ الحِ ةِ الصَّ يلَ ِ َا بِالحْ لهَ وَّ ، ثُمَّ حَ ائِمِ بَهَ اً لِلْ وقَ لَتْ سُ عِ ، ثُمَّ جُ تْ مَ دِ ا، الَّتي هُ ةِ فِيهَ مَ رَّ ةِ المُْكَ كَّ تَبَةُ مَ كْ ؛ زادگاه »  مَ
، از چنگال رسول اكرم(ص) را ويران  و به محل خريد و فروش حيوانات تبديل كرديد كه با تلاش افراد صالح و خيرّ

ابى ل گرديد... (النصيحة لإخواننا علماء نجد، يوسف بن سيد هاشم  وهّ مه مبدّ ه مكرّ ها در آمد و به كتابخانه مكّ
 ).٦٠رفاعي، ص 

مه  تخريب كتابخانه )د ه مكرّ ه ننگ آن تا ابد در يكي ديگر از جنايات در: بزرگ مكّ ابيت انجام داد و لكّ دناكى كه وهّ
بود كه مشتمل بر بيش از شصت هزار عنوان » المكتبة العربيّة«پرونده سياه آنان باقي ماند، آتش زدن كتابخانه بزرگ 

دوران بود كه در ميان آنها برخى از آثار خطّى  نظير نظير و بيش از چهل هزار نسخه خطّى بي قدر و كم كتاب گران
ار قريش و همچنين آثار خطّى امير المؤمنين على(ع)، ابوبكر، عمر، خالد بن وليد، طارق بن زياد  جاهليّت، يهوديّت، كفّ

 و برخى ديگر از صحابه پيامبر گرامى اسلام(ص) و قرآن كريم به خطّ عبد االلهّ بن مسعود وجود داشت.
￯«، »لات«هايى همچون  رسول خدا(ص) و نيز بت به متعلّق هاي همچنين در اين كتابخانه انواع اسلحه زّ ناة«، »عُ و » مَ

بَل« ات به آتش كشيده شدند. (ر.ك: تاريخ آل » هُ كه هنگام ظهور اسلام مورد پرستش بودند، به بهانه وجود كفريّ
 ؛ الصحيح من سيرة النبيّ  ٧، ص ٢الشيعة، ج  ؛ أعيان ٣٢٤، ١٨٧، ٥٥؛ كشف الارتياب، ص  ١٥٨، ص ١سعود، ج 

 ).٤٧؛ آل سعود من أين إلى أين، ص  ٨١، ص ١الأعظم، ج 
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 22F23»اند كارى نكرده
. فتواي هيئت عالي افتاي عربستان در عدم جواز صلوات بر پيامبر(ص) قبل و 3

 بعد از اذان 
 امبريبر پ تيدرود و تح دربارهفتاى سعودى در پاسخ به سؤالى إ دائم ئتيه
 :دهد (ص) فتوا مياكرم

است كه در  ىيها از بدعتاذان،  بعد ازه و چ قبل پيامبر، چه بر و صلوات درود
 .23F24»است شده جاديا نيد

 

 . فتواي بن باز در عدم جواز جشن ميلاد رسول اكرم(ص)4
 :سدينو بن باز مفتى اعظم سابق سعودى مى

اين عمل به سبب عدم انجام چون  ست؛ين زيجا اكرم امبريپ لاديمراسم م
بدعت در گر تابعين، آن از سوي آن حضرت، خلفاي راشدين، صحابه و دي

24Fرود به شمار مي نيد

25. 
 :نويسد مى ،مهمفتى مكهّ مكرّ ،زينى دحلان

بر روى منابر و پس از (ص) پيامبر گرامى ها از درود فرستان به وهابى«
گفت و پس از  كه اذان مى را مرد صالح نابينايى. كردند اذان، ممانعت مى

                                                           
ه، لأنّ السلفَ الصالحَ من الصحابة . «٢٣ لايجوز إهداءُ الثوابِ للرسول صلى االلهّ عليه وسلّم، لا ختمُ القرآنِ ولا غيرِ

هم، لم يفعلوا ذلک نْ بعدُ  ».رضی االلهّ عنهم، ومَ
 .٤، فتوا￯ شماره  ٤٨١، ص ٣ء، ج فتاو￯ اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتا

http://forum.hawahome.com/t۳۱۳٤۰۱.html 
)، ثواب القراءة للميت، السؤال الثالث ١١٤من  ٧١فتاو￯ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجلد التاسع (

لجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو/ عبد االله بن غديان، نائب الرئيس/ عبد ، ال٢٢٣٢ من الفتو￯، رقم 
  . ٢٦٣٤  الرازق عفيفي، رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد االله بن باز، السؤال الثالث من الفتو￯ رقم 

http://www.al-eman.com/Feqh/viewchp.asp?BID=۲٦۲&CID=۷۱ 
، من . «٢٤ ، مع الأذانِ ذكرُ الصلاةِ والسلامِ على الرسولِ صلى االلهّ عليه وسلّم قبل الأذان، وهكذا الجهرُ بها بعد الأذانِ

 .٦ه ، فتوا￯ شمار٥٠١، ص ٢فتاو￯ اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء، ج ». البدعِ المحدثة فی الدين
ه؛ لأنّ ذلک من البدعِ المحدثةِ فی الدين، لأنّ الرسولَ . «٢٥ لايجوز الأحتفال بمولد الرسول صلى االلهّ عليه وسلّم ولاغيرِ

لةِ  لم هم من الصحابة ولاالتابعونَ لهم بإحسان فی القرونِ المُفَضَّ ه الراشدون ولاغيرُ مجموع فتاو￯ و مقالات ». يفعله ولاخلفاؤُ
 .١٨، ص ٣؛ فتاو￯ اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء، ج ١٨٣، ص ١متنوعة، ج 

http://forum.hawahome.com/t313401.html
http://www.al-eman.com/Feqh/viewchp.asp?BID=262&CID=71
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حمد بن عبد الوهاب نزد م، فرستاد ميصلوات (ص) اكرم اذان به رسول
 اگر .كشندبدستور داد مؤذن نابينا را به جرم درود بر حضرت ي و. آوردند

ها سياه و  كاغذها را بنويسم،  وهابى كارهاى زشتقبيل اين بنا باشد، 
25Fخواهد شدپر دفترها 

26. 
 

 . فتوا به عدم جواز زيارت قبر پيامبر، سلام و دعا نزد قبر شريف 5
 :فتوا داده استافتاى سعودى  ئتيو هصالح فوزان عض خيش

به دادن سلام  ،نشستن در آنجا (ص)،به كنار قبر رسول اكرم اديرفت و آمد ز
از  در آنجا به اجابت برسد، ديكه شا تين نيدعا كردن به ا نيو همچن حضرت
 .26F27ديآ مىشمار  ها به بدعت

 
 . فتواي شاگرد ابن تيميه در تخريب مساجد بر فراز قبور6

هاي حرم نبوي تا جايي پيش رفت كه  ر و پافشاري بر تخريب آثار و نشانهاصرا
در ابتداي امر، ابن قيم جوزه، شاگرد ابن تيميه و مروج افكار وي، مسجد نبوي را 
به مسجد ضرار تشبيه نمود و خواستار تخريب آن و ديگر مساجدي كه در آن 

 قبور انبيا و أولياي الهي مدفون است، گرديد.
 

 نويسد: ي در كتاب خود ميو
تخريب مسجد ضرار از سوي پيامبر دليلي است بر اين مطلب كه مساجدي 
كه در آنها قبر وجود دارد، فاسدتر از مسجد ضرار هستند. حكم اسلام درباره 

                                                           
لاً . «٢٦ جُ تَّى أنَّ رَ ؛ حَ دَ الأَذَانِ ، بَعْ لىَ المَْنَابِرِ لَّمَ عَ سَ لَيهِ وَ لىَّ االلهُّ عَ لَيهِ صَ لاَةِ عَ نَ الصَّ نَعُونَ مِ يَمْ لىَّ وَ صَ ناً وَ ذِّ ؤَ انَ مُ كَ ى، وَ مَ انَ أعْ اً كَ الحِ  صَ

لىَ النَّ  هَّ عَ بْدِ الْوَ م، فَأتَوا بِهِ إلىَ إبنِ عَ نْهُ انَ المَْنْعُ مِ دَ أنْ كَ ، بَعْ انِ لَّمَ بَعدَ الأذَ سَ لَيهِ وَ لىَّ االلهُ عَ تَبَّعْتُ لَكَ بيِّ صَ لَو تَ ، وَ تِلَ رَ بِهِ أنْ يُقتَلَ فَقُ ابِ فَأَمَ
فَاتِ  َتِ الدَّ ، لمَُلأِ لِكَ نْ أمثَالِ ذَ لُونَهُ مِ انُوا يَفعَ ا كَ اقِ مَ رَ الأَوْ  .٢٠فتنه الوهابيه، احمد زيني دحلان، ص ». رُ وَ

 گونه جنايات وهابيت را در كتاب شاخ شيطان در ردّ فرقه ضالّه وهابيت از همين نويسنده جويا شويد. تفصيل بيشتر درباره اين
دِ علي. «٢٧ بّةِ الرسول صلى االلهّ عليه وسلّم كثرةُ التردّ عِ التی تقع عند قُ ه، كلّما دخل المسجدَ ذهب يُسلِّم عليه، من البِدَ

، مظنّةً أنّ  ه من القبورِ وكذلک الجلوسُ عنده، ومن البدعِ كذلک، الدعاءُ عند قبر الرسول صلى االلهّ عليه وسلّم أو غيرِ
 .٣٧، ص ١٦١٢مجلّه الدعوة، شماره ». الدعاءَ عنده يستجاب
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چنين مساجدي آن است كه بايد تمام آنها با خاك يكسان گردند و اين كار 
27Fرسد به نظر ميتر  از خراب كردن مسجد ضرار ضروري

28. 
 

 . فتواي بن باز در تخريب مساجد برفراز قبور7
ق) ـ  1420ـ مفتي اعظم اسبق عربستان سعودي (م بنِ بازدر دوران اخير، 

فتوا به وجوب تخريب قبر مطهر پيامبر اكرم(ص) صادر كرد و به جهت ترس از 
بناهاي افكار عمومي جهان اسلام، آن را در پوشش لزوم تخريب تمام بقاع و 

28Fموجود بر فراز قبور مخفي نمود

. او كسي است كه از وي نقل شده همواره 29
گفت: خدا را شاكرم كه سي سال امام جماعت مسجد النبي را به عهده داشتم،  مي

اما هر بار كه از كنار قبر پيامبر عبور كردم، به وي سلام ندادم؛ چرا كه معتقدم او 
29Fمرده و از بين رفته است

30. 

                                                           
هذا دليل على هدم ما هو أعظم فساداً منه كالمساجد المبنية على  وأبلغ من ذلك أن رسول االله هدم مسجد الضرار، ففي. «٢٨

لى بالهدم من مسجد الضرار! وكذلك القباب التي  القبور، فإن حكم الإسلام فيها أن تهدم كلها حتى تسو￯ بالأرض، وهي أوّ
 .٢١٠، ص ١إغاثة اللهفان، ابن قيّم جوزيه، ج » على القبور يجب هدمها كلها!

http://www.aqaed.info/book/٦۰/۱۰۰۰eshkal-۰٤.html 
ما حكم البناء على القبر؟ وما الحكم لو كان البناء مسجداً؟ الجواب: أما البناء على القبور فهو محرم، سواء كان . «٢٩

والخلاصة أنه لا يجوز البناء على القبور، لا مسجد ولا غير مسجد ولا مسجداً أو قبة أو أي بناء، فإنه لا يجوز ذلك... 
قبة، وأن هذا من المحرمات العظيمة، ومن وسائل الشرك فلايجوز فعل ذلك، وإذا وقع فالواجب على ولاة الأمور إزالته 

 وهدمه، وألا يبقى على القبور مساجد، ولا قباب؛
 راز قبرها حتّي اگر اين ساختمان مسجد باشد، چيست؟سؤال: فتواي شما درباره با ساخت بنا بر ف

پاسخ: ساخت بنا بر فراز قبرها حرام است، چه اين بنا مسجد باشد، چه بقعه و يا هر بناي ديگر... و خلاصه آنكه اين 
مات ترين كار از بزرگ هر جا شد و اگر چنين اقدامي در با است كه انجام آن جايز نمي الهي شرک وسايل جمله از و محرّ

 يكسان خاک با را ها اتفاق افتاد، بر حاكمان و رؤساي كشورهاي اسلامي واجب است كه اين مساجد و ساختمان
 .  نماند باقي مساجد اين از اثري هيچ تا سازند

http://www.binbaz.org.sa/search 
سنة، وكان يمر من عند قبر النبي ولم  ابن باز الذي نقلوا عنه أنه افتخر بأنه صلى إماماً في المسجد النبوي ثلاثين. «٣٠

          »                    يسلم عليه ولا حتى مرة واحدة، لأن النبي رجل جاء ومضى!
http://www.aqaed.info/book/٦۰/۱۰۰۰eshkal-۰٤.html 

خداوند او را در سنين نوجواني مبتلا به بيماري چشم و اندكی بعد نابينا گردانيد تا حتّي از  شايد به همين جهت است كه
نْ كانَ في م اسلام محروم و مصداقي براي اين آيه شريفه گردد: (وَ مَ ر نبي مكرّ مى  ديدن ظاهر قبر مطهّ هِ أَعْ وَ فيِ   هذِ هُ فَ

http://www.aqaed.info/book/60/1000eshkal-04.html
http://www.aqaed.info/book/60/1000eshkal-04.html
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 ي الباني بر ديواركشي مقابل قبر پيامبر. فتوا8
بارتر سخن محمد ناصر الدين الباني است كه وي حتيّ ديده شدن  از همه تأسف

ها قبل  قبر مطهر پيامبر اكرم(ص) را نيز برنتافته و آرزوي تخريب آن را از سال
داشته و چون اين عمل تاكنون محقق نگرديده، از دولت عربستان سعودي مصراّنه 

استه است كه با كشيدن ديواري بلند، مانع ديده شدن قبر آن حضرت گردد. خو
شهرت دارد و تصحيحات  بخاري دورانالباني كسي است كه نزد وهابيت امروز به 

دانند. وي در  وي درباره روايات اهل سنتّ را مقدم بر ديگر علماي بزرگ رجال مي
30Fتحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجدكتاب خود 

 چنين آورده است: 31
باري كه شاهد آن هستيم، گنبد خضرا و بلند مسجد النبي است  از موارد اسف

ها قبل ساخته شده؛ در حالي كه  كه برفراز قبر پيامبر وجود دارد كه از قرن
شد... . واجب است مسجد نبوي به همان بايست تخريب مي ها قبل مي سال

پيامبر از طرف شمال تا جنوب  شكل سابق خود برگردد و بين مسجد و قبر
ديواري كشيده و به طوري فاصله ايجاد شود كه در مسجد نبوي هيچ چيز 
خلافي كه مؤسس مسجد از آن راضي نيست، ديده نشود. اعتقاد دارم اگر 

داند، بايد انجام اين كار را بر  دولت سعودي خود را پشتيبان توحيد واقعي مي
31Fتر؟ نجام اين كار از آنها شايستهخود واجب بداند و چه كسي براي ا

32 
 

 . ديدگاه محمد بن عبدالوهاب و پيروانش درباره جايگاه پبامبر (ص) بعد از وفات9
  گفته است: كشف الارتيابكتاب  درسيد امين 

همواره درباره  الوهاب عبدبن : محمد آمده است خلاصة الكلامدر كتاب 

                                                                                                                                        
مى ةِ أَعْ رَ خِ بيلاً)   الآْ لُّ سَ ه در اين جهان (از ديدن چهره حق) نابينا است، در آخرت نيز نابينا و اما كسى ك«وَ أَضَ

 ).٧٢(سوره إسراء، آيه » تر است! گمراه
 . لزوم خودداري از عبادت در مساجدي كه در آنها قبر وجود دارد.٣١
ية... فالواجب ومما يؤسف له أن هذا البناء قد بني عليه منذ قرون إن لم يكن قد أزيل تلك القبة الخضراء العال. «٣٢

الرجوع بالمسجد النبوي إلى عهده السابق وذلك بالفصل بينه وبين القبر النبوي بحائط يمتد من الشمال إلى الجنوب 
بحيث أن الداخل إلى المسجد لا ير￯ فيه أي مخالفة لا ترضى مؤسسه صلى االله عليه و سلم، اعتقد أن هذا من الواجب 

لى بذلك على الدولة السعودية إذا كانت تري د أن تكون حامية التوحيد حقا... أرجو أن يحقق االله ذلك على يدها ومن أوّ
ن اتخاذ القبور مساجد، ج » منها؟ د ناصر الدين الألباني (م٦٨، ص ١تحذير الساجد مِ ق)، الطبعة الرابعة، ١٤٢٠؛ محمّ

 المكتب الإسلامي، بيروت. 
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شنود و به  ني را نميگفت: پيامبر(ص) سخ رسول گرامي اسلام(ص) مي
گفت: عصاي من، بيش از  همين جهت همواره يكي از پيروان او مي

آيد؛ چرا كه عصاي من براي كشتن ماري به كار  به كار مي محمد
شنود كه بخواهد نفعي  آيد، اما محمد مرده، از بين رفته و چيزي نمي مي

32Fبه ديگران برساند

33. 
 

 اره شرك بودن زيارت پيامبر. ديدگاه ابن تيميه و پيروانش درب10
از ديدگاه ابن تيميه و پيروانش زيارت قبر نبي مكرمّ اسلام(ص) نوعي شرك و 

رود، حتّي اگر زيارت به قصد جلب رضاي  گمراهي از سوي شيطان به شمار مي
خداوند سبحان و درك ثواب از سوي او صورت گرفته باشد. ابن تيميه در يكي از 

 ت:هاي خود آورده اس نوشته
شيطان در مسير انسان قرار گرفته و اعمال زشتش را نيكو جلوه داده تا 
وي به زيارت قبر پيامبر رود و چنين كسي با اين كار خود شرك ورزيده؛ 

33Fچرا كه رضايت غير خداوند را جلب كرده است

34 . 
همو در جاي ديگر اين كار را همچون پرستش بت لات و عزيّ دانسته است: 

؛ يعني 34F35»بت لات، تعظيم و بزرگداشت شخصي صالح است سرچشمه پرستش«
هاي  بزرگداشت و احترام قبر پيامبر اكرم(ص) همچون احترام و بزرگداشت بت

 لات و عزّي است.
                                                           

، ص. «٣٣ لاَمِ ةِ الْكَ لاَصَ اءَ فيِ خُ انَ ٢٣٠جَ : إنَّهُ  : كَ لَّمَ سَ آلِهِ وَ لَيهِ وَ لىَّ االلهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ولُ عَ قُ ابِ يَ هَّ بْدِ الْوَ د بنُ عَ محمّ
ا فيِ  َ عُ بهِ نْتَفَ هُ يُ نَّ د، لأِ نْ محمّ يرٌ مِ هِ خَ ذِ ايَ هَ صَ : عَ ولُ قُ انَ يَ يخِ كَ ا الشَّ ذَ بَاعِ هَ إنَّ بَعْضَ أتْ ، وَ شٌ ارِ دْ طَ د قَ محمّ ، وَ َيَّةِ تْلِ الحْ ،  قَ اتَ مَ

ضىَ  مَ شٌ وَ ارِ وَ طَ إنَّماَ هُ ، وَ عٌ فْ بْقِ فِيهِ نَ ْ يَ لمَ د جواد مغنيه، ص ». وَ ، به نقل از كشف ٧٧هذه هي الوهابية، علامه محمّ
م.  ١٢٧الارتياب، ص   ، چاپ دوّ

http://www.aqaed.info/book/٥۰٥/vahhabia-۰۲.html#ind٦  
م، واستزلهم عن اخلاص الدين لربهم الى أنواع من الشرك، قد زين الشيطان لكثير من الناس سوء عمله. «٣٤

هذه هي الوهابية، ». فيقصدون بالسفر والزيارة رضى غير رضى االله، والرغبة الى غيره، ويشدون الرحال الى قبر نبي...
د جواد مغنيه، ص   .٤٥٧، به نقل از: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اهل الجحيم، ص ٦٣علاّمه محمّ

http://www.aqaed.info/book/٥۰٥/vahhabia-۰۲.html 
ان اللات، وهي صنم، كان هبب عبادتها تعظيم قبر رجل صالح أي ان تعظيم قبر الرسول يستتبع جعله صنماً تماماً . «٣٥

￯د جواد مغنيه، ص هذه هي الوهابية، علاّمه مح». كاللات والعز ، به نقل از اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اهل ٦٤مّ
 . ٣٣٣الجحيم، ص 

http://www.aqaed.info/book/٥۰٥/vahhabia-۰۲.html 

http://www.aqaed.info/book/505/vahhabia-02.html
http://www.aqaed.info/book/505/vahhabia-02.html
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 گويد:  تر آن است كه وي در ادامه ميمصيبت بزرگ
حتيّ اگر كسي قصد زيارت قبر رسول خدا را داشته باشد، اين كار عين 

سول خدا و دين او است و بدعتي در دين به شمار دشمني با خدا، ر
35Fرود كه هرگز خدا اجازه آن را نداده  است مي

36. 
 

 انگيزه جعل روايات توهين آميز به پيامبر اكرم(ص)
گونه روايات از كاستن شخصيت پيامبر گرامي اسلام تا حد يك  غرض جاعلان اين

 تواند باشد: انسان عادي، چند چيز مي
گونه  اعتبار سخنان والا و ارزشمند پيامبر اكرم(ص) تا با اين. پايين آوردن 1

روايات بتوانند بسياري از سخنان آن حضرت را در بيان حقايق اسلام از اعتبار 
 ساقط كنند. 

. كسب ارزش و اعتبار لازم براي خلفا، تا بسياري از قصورات و تقصيراتي كه 2
 باشد. زد، با همين روايات قابل توجيه از آنان سر مي

مي براي آنها قداست و مقاتراشي براي خلفا، تا بدين شكل بتوانند  . فضيلت3
 . كسب كنند

هرج كه به سبب گرفتاري آنان به  خلاف اخلاق حاكمان اموي عماله ايتوج. 4
مجالس  برگزاري ،گسارييم ،اشييعشديد، فساد اخلاقي مفرط،  و مرج

هاي  مونهه بودند كه ندا نمودياي پ هالعاد غنا و خوانندگي رواج فوق ،نيينش شب
 آن در تاريخ گزارش شده است.روشني از 

وارد  ان حكومت آنانيلطمه بزرگي به كتوانست  مي هان تناقضيهي است ايبد
نسبت داده شود كه  (ص)امبريثي به پياحاد ،ن مكتبين لازم بود در ايبنابراسازد. 
مشروع جلوه كار آنان را و كند ه يامبر توجيني پيجانشمسئله شان را در يرفتار ا
 .راد و اشكالي بر آنان باقي نمانديا تادهد 

                                                           
الحين متبركاً بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة الله اما اذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الانبياء، او بعض الص. «٣٦

د جواد مغنيه، ص ». ورسوله، والمخالفة لدينه، وابتداع دين لم يأذن االله به ، به نقل از اقتضاء ٦٤هذه هي الوهابية، علاّمه محمّ
 .٣٣٤الصراط المستقيم مخالفة اهل الجحيم، ص 

http://www.aqaed.info/book/٥۰٥/vahhabia-۰۲.html 

http://www.aqaed.info/book/505/vahhabia-02.html
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ن ياز ب. توجيه رفتار خلاف شرع سرسلسله حكومت اموي، يعني معاويه، در 5
بود  يخطرناك و اسلام برانداز و ،كي از اهداف مهمكه ي (ص)امبر اكرميبردن نام پ

36Fحضرت از اذان بودنيز در صدد محو و نام آن  گونه كه اوهمان

37 . 
خلفا از اگر  ،ثين احاديساختن اهاي خلفا، به اين گونه كه با  . توجيه بدعت6

 ليو طبق معمل و يا سخني خلاف شريعت سر زده است  ،احكام خداوند درباره
كار اند، با همين روايات اند و يا بدعتي در دين گذاشتهكردهاد يزو آن را كم خود، 

ها رنگ علمي به  كه بعد. اين اقدام همان كاري است دهندح جلوه يآنان را صح
م كه يديگفتند: اگر در موردي د گذاشته شد و آن ربنام اجتهاد  فت وخود گر

كه شود  معلوم مي و آن حكم در قرآن وجود ندارد،  كردهحكمي صادر  (ص)امبريپ
 .استامبر سر چشمه گرفته يوحي ندارد و از اجتهاد خود پ اآن حكم ارتباط ب

                                                           
-. در ملاقاتى كه مغيرة بن شعبه با معاويه داشت، مغيره به و￯ گفت: بنى هاشم ديگر اقتدار خود را از دست داده٣٧

گير￯ نكنى و آنان را مورد  تكند. چه بهتر كه درمورد آنان سخ تهديد نمى اند و از ناحيه آنان خطر￯ حكومت تو را
بذل و محبّت قرار دهى. معاويه پاسخ داد: ابوبكر، عمر و عثمان آمدند و رفتند و از آنان جز نامى نمانده است، ولى هر 

داً رسول االلهّ«روز پنج مرتبه فرياد  !؟ لاَ «رسد.  به گوش مى» أشهد أنَّ محمّ ا لاَ أمَّ لَكَ ذَ عَ هَ ى مَ بْقَ لٍ يَ مَ أيُّ عَ نَاً  فَ فْ االلهِّ إلاَّ دَ وَ
نَاً؛ با اين وضع، ديگر چه چيز￯ برا￯ ما بنى اميّه باقى مانده است؟! به خدا سوگند تا نام پيامبر(ص) را دفن نكنم و  فْ دَ

 ». نخواهم گرفت ها نيندازم، آرام از زبان
؛ مروج ٥٧٦)، ص الرضی يف الشر (قم، منشورات  العانی يق سامی مكی تحق بكار، بن الاخبار الموفقيات، الزبير 

؛  ١٣٠، ص ٥؛ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج ٢١٢، شرح حوادث سال٤٥٤، ص ٣الذهب، مسعودي، ج 
د بن عقيل، ص   .١٢٤النصائح الكافية، سيد محمّ

 آميز داد شنيد، با لحني اعتراض روز￯ معاويه همين كه صدا￯ مؤذن را كه شهادت به رسالت پيامبر گرامى(ص) مى
كَ با«گفت:  مَ نَ إسْ رِ قْ كَ إلاَّ أنْ يَ سِ ضيتَ لِنَفْ ا رَ ، مَ ةِ مَّ ِ اليِ الهْ نْتَ عَ دْ كُ قَ بْدِ االلهِّ، لَ نَ عَ ا ابْ بُوكَ يَ ؛ آفرين بر اللهَِِّ أَ المَينَ عَ بِّ الْ مِ رَ سْ

شرح نهج ».  داد￯تو ا￯ فرزند عبد االلهّ، همّت بلند￯ داشتى! به كمتر از اينكه نامت كنار نام خدا بيايد، رضايت ن
 .١٠١، ص ١٠البلاغه ابن ابى الحديد، ج 

د رشيد رضا از علما￯ بزرگ اهل سنّت، از يكى از دانشمندان بزرگ غربى چنين نقل قول مي از اين  : كند رو، محمّ
مه معاويه را از طلا بسازيم و در ميدان پايتخت كشور قرار دهيم« از و￯ علّت اين سخن را ». شايسته است مجسّ
لَ «رسيدند، پاسخ داد: پ ، وَ لَبِ غَ بيَّةِ الْ صَ اطيَّةِ إلىَ عَ رَ قْ يمُ تِهِ الدّ دَ اعِ نْ قَ لامى عَ مِ الإسْ ُكْ اَمَ الحْ لَ نِظَ وَّ وَ الَّذ￯ حَ ولاَ لأنّ ّ َهُ هُ

باً  رَ ةَ عَ وبَ وبِ أرُ عُ ائِرُ شُ سَ نُ الألمَْانُ وَ لكِنَّا نَحْ ، وَ هُ لَّ َ كُ المَ عَ لاَمُ ألْ مَّ الإسْ عَ لِكَ لَ ؛ زيرا معاويه بود كه نظام حكومت  ذَ لِمينَ سْ مُ
اسلامى را از نظام دموكراسى به نظام استبداد￯ تبديل كرد. اگر معاويه اين كار را نكرده بود، اسلام سراسر جهان را 

؛ ٢٦٠، ص ١١تفسير المنار، ج ». فرا گرفته بود و مردم آلمان و ساير كشورها￯ اروپايى همه مسلماناني عرب بوديم
د￯، ص ا  .٢٩٩، ص ١و مع رجال الفكر، ج  ١٨٥، محمود أبو رية، ص ٢٣٢لوحى المحمّ
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گونه روايات به اصطلاح صحيح اهل سنتّ را با اين كلام اميرمؤمنان  حالا اين
 در نهج البلاغه درباره رسول خدا(ص) مقايسه كنيد:

خداوند از همان زمان كه رسول خدا(ص) را از شير مادر گرفت، 
ترين فرشته خويش را با وي همراه و به عنوان پاسباني از او همراه  بزرگ

هاي بزرگي و بهترين اخلاق  در شب و روز پيامبر را به راه وي ساخت كه
37Fراهبري كند

38. 
 

اين سخن امامِ مذهبِ شيعه است و آن سخنان راويانِ معتبر مكتب خلفا در 
 موضوع مورد بحث ماست. اينك تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.

آن و صاحبان آري، نتيجه رها كردن مكتب اهل بيت(ع) كه مفسران واقعي قر
 تواند باشد. علوم و معارف الهي هستند، جز اين نمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
يقَ المَْكَ . «٣٨ لُكُ بِهِ طَرِ تِهِ يَسْ ئِكَ لاَ نْ مَ لَكٍ مِ ظَمَ مَ انَ فَطِيماً أَعْ نْ أَنْ كَ دُ نْ لَ نَ االلهَُّ بِهِ مِ رَ دْ قَ قَ لَ هُ وَ يْلَ ِ لَ المَ عَ قِ الْ لاَ نَ أَخْ َاسِ محَ مِ وَ ارِ
َا نهَ هوَ  .١٥٧، ص ٢نهج البلاغة، خطب الإمام علي (ع)، ج ».  رَ
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